
 

 

 ؟مستجاب شد» اللهم انصر من نصره« در غدیر خم) ص(آیا دعاي رسول خدا 

  علی رضا: سؤال کننده 

  : طرح شبهه 

  :نویسد  ابن تیمیه در منهاج السنۀ می

الوجه السادس أن دعاء النبی صلى االله علیه و سلم مجاب و هذا الدعاء لیس بمجاب فعلم انه لیس من دعاء النبی صـلى  

فإنه من المعلوم انه لما تولى کان الصحابۀ و سائر المسلمین ثلاثۀ أصناف صنف قـاتلوا معـه و صـنف    االله علیه و سلم 

لـین  وقاتلوه و صنف قعدوا عن هذا و هذا و اکثر السابقین الأولین کانوا مـن القعـود و قـد قیـل أن بعـض السـابقین الأ      

 فی قتال علی فکیف یکون النبی صلى االله علیه و سـلم  الذین قاتلوا مع معاویۀ ما خذلوا قط بل و لا و العسکر... قاتلوه 

قال اللهم اخذل من خذله و انصر من نصره و الذین قاتلوا معه لم ینصروا على هؤلاء بـل الشـیعۀ الـذین تزعمـون انهـم      

ره مختصون بعلی ما زالوا مخذولین مقهورین لا ینصرون إلا مع غیرهم أما مسلمین وإما کفار و هم یـدعون انهـم أنصـا   

  . فأین نصر االله لمن نصره و هذا و غیره مما یبین کذب هذا الحدیث

اثـر و خبـري شـنیده    ...) اللهم انصر من نصره و اخـذل ( اما از اجابت این دعا ؛ دعاي رسول خدا بدون شک اجابت می شود 

رسـید صـحابه و دیگـر    چون وقتی که علی به خلافت  ؛ نشده است، پس معلوم می شود که این دعا از پیامبر اکرم نیست

دست از حمایـت علـی و معاویـه بـر     مسلمانان سه گروه شدند گروهی همراه او بودند و گروهی با وي جنگیدند و گروهی 

و از لشکر معاویه کسی ذلیل و خوار نشد بـا  ...  ، و گفته شده است که حتی برخی از سابقین اولین با وي جنگیدند داشتند

، و از طرفی همراهان علی نیز یاري نشدند و حتی شـیعه کـه علـی را از     در حق آنان نفرین کرداینکه می گوئید پیامبر خدا 

اند یـا   اند یا در جمع دیگر مسلمانان بوده اند و اگر هم داشته خودش می داند هیچگاه نصرتی نداشته و همیشه ذلیل بوده

      .آشکار می شود) غدیر(این حدیث دروغ بودننابراین ، بپس این نصرت خدا براي آنان کجا است؟  ؛ کفار
مؤسسـۀ  :  ناشـر  ،محمـد رشـاد سـالم    . د: تحقیـق  ،  59ـ  55 ، ص 7ج ،  منهاج السنۀ النبویۀ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ، بن تیمیۀ الحرانی إ

  . هـ1406الأولى ، : قرطبۀ ، الطبعۀ 

  :و در مجموع فتاواي ابن تیمیه آمده است 

  خلاف الواقع قاتل معه أقوام یوم صفین فما انتصروا وأقوام لم یقاتلوا فما  »الخ ... صر من نصرهاللهم ان«وقوله 



 

 

  خذلوا کسعد الذى فتح العراق لم یقاتل معه وکذلک اصحاب معاویۀ وبنى أمیۀ الذین قاتلوه فتحوا کثیرا من بلاد 

  .الکفار ونصرهم االله 

ولـی  ؛ زیرا گروهی در صفین همراه بـا علـی جنگیدنـد    ؛ ف واقع و دروغ است خلا... اللهم انصر من نصره:  این دعاي پیامبر

ماننـد سـعد وقـاص کـه     ؛ انـد   بلکه حتی موفق هم بوده؛ اش دست کشیدند و ذلیل نشدند  پیروز نشدند و گروهی از یاري

هاي زیادي را از کفر  ینهمچنین دوستان معاویه که با علی جنگیدند سرزم ، عراق را فتح کرد و علی را هم کمک نکرده بود

  .صرت خدا همراه آنان بوده استپاك کردند و ن
عبـد  : تحقیـق  ،   418 ، ص 4، ج  کتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیۀ ،) هـ 728متوفاي (أحمد عبد الحلیم أبو العباس  ابن تیمیه الحرانی ،

  . الثانیۀ: تیمیۀ ، الطبعۀ مکتبۀ ابن : ناشر ،  الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدي

  :خلاصه شبهه 

اللهم من انصر «: بعد از اعلام ولایت امام علی علیه السلام فرموده خم طبق ادعاي شیعه ، رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم در غدیر 
دانیم که رسـول   ما می. » کند  یاري کن هر کس علی را یاري کند و خوار کن کسی که علی را خوار! من نصره واخذل من خذله ؛ خدایا 

رسد ؛ در حـالی کـه ایـن دعـا بـه اجابـت        ی از آن حضرت به استجابت میئخدا صلی االله علیه وآله وسلّم مستجاب الدعوة است و هر دعا
  .مبر دروغ است پیروز  نشده است ؛ بنابراین اصل دعاي پیانیز مغلوب نشده و علی علیه السلام  اند ، نرسیده و کسانی که با علی جنگیده

  :نقد و بررسی 

  :توسط ابن تیمیه  )ص(انکار سنت پیامبر 

بـا  » اللهم انصر من نصـره واخـذل مـن خذلـه    «این سخن ابن تیمیه در حقیقت انکار سنت قطعی و ثابت رسول خدا است ؛ چرا که جمله 
  :کنیم  یبه چند مورد اشاره م که  .هاي معتبر و صحیح در منابع اهل سنت نقل شده است  سند

  :نسائی از سعید بن وهب .  الف

أخبرنا الحسین بن حریث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبی إسحاق عن سعید بن وهب قال قال 

علی فی الرحبۀ أنشد باالله من سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم غدیر خم یقول إن االله ولیی وأنا ولـی المـؤمنین   

  . وأنصر من نصرهلیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ومن کنت و



 

 

  قال فقال سعید قام إلى جنبی ستۀ وقال زید بن یثیع قام عندي ستۀ

شما را به خدا سوگند هر کس از پیامبر شنیده است کـه  :  علی در میدان شهر در سخنش گفت:  گوید سعید بن وهب می

پرست من خدا است و من سرپرست مؤمنانم و هر کس من ولی او هستم این علی ولـی  ولی و سر ":  در غدیر خم فرمود

، خدایا دوست بدار آنکه علی را دوست بدارد و دشمن بدار آنکـه علـی را دشـمن بـدارد و یـاور بـاش        و سرپرست او است

  .، شهادت خود را اعلام کند  "آنکه علی را یاور باشد

  .  نه نفر ایستادند و شهادت دادند:  گوید من بلند شدند و زید بن یثیع می شش نفر کنار دست:  گوید سعید می
أحمـد  : تحقیـق   ،  98، ح 117 ، ص 1ج ،  خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالـب ، ) هـ 303متوفاي(أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائی ، 

  .هـ  1406 ولى ،الأ: الطبعۀ ، الکویت  -مکتبۀ المعلا : ناشر ، میرین البلوشی 

  :گوید  مقدسی حنبلی بعد از نقل این روایت می

وذکـر  ، عن علـی  ، عن سعید بن وهب ، عن أبی إسحاق ، عمش وشعبۀ وإسرائیل حدث به الأ : سئل الدارقطنی عنه فقال

ا عـن  وقـد روي نحـو هـذ   ، وأشبهها بالصواب قول الأعمش وشـعبۀ وإسـرائیل ومـن تـابعهم      : قال ما فیه من الاختلاف

  . )إسناده صحیح ( عبدالرحمن بن أبی لیلى عن علی علیه السلام 
تحقیق عبد الملک بن  ، 481، ح 106 ، ص 2ج ،  الأحادیث المختارة،  )هـ643متوفاي(أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد  ، الحنبلی المقدسی

  . هـ1410الأولى ، : مۀ ، الطبعۀ مکۀ المکر -مکتبۀ النهضۀ الحدیثۀ : ناشر ، عبد االله بن دهیش 

 ، انـد  ، شعبه و اسرائیل از سعید بن وهب از علی آن را نقل کرده اعمش:  از دار قطنی در باره این حدیث سؤال شد گفت

 ، به حقیقت نزدیکتر اسـت  و پیروان ایناننقل اعمش و اسرائیل :  سپس  موارد اختلاف آن را نیز ذکر کرده و گفته است

  .مانند همین نقل را عبد الرحمن بن ابی لیلی از علی روایت دارد که سندش هم صحیح است: یدگو سپس می

د« سند روایت :  نیز پس از نقل متن قصه و مناشده علی علیه السلام می گویدابن کثیر دمشقی سلفی  است» خوبیعنی ؛  جی:  

االله یوم غدیر خم یقـول ان االله ولـی المـؤمنین     عن سعید بن وهب قال قال علی فی الرحبۀ أنشد باالله رجلا سمع رسول

وکذلک رواه شعبۀ عـن أبـی اسـحاق وهـذا     ومن کنت ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 

  . اسناد جید
  . بیروت –مکتبۀ المعارف : ناشر  ، 210 ، ص 5ج ،  البدایۀ والنهایۀ،  )هـ774متوفاي(إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء الدمشقی ، القرشی 

، تک   اي نماند کند ؛ اما در عین حال براي این که هیچ بهانه هر چند که تصریح مقدسی و ابن کثیر براي اثبات صحت سند روایت کفایت می
  :کنیم  تک روات سند را نیز بررسی می



 

 

  :الحسین بن حریث المروزي 

  :گوید  ذهبی در باره او می

  .ثقۀ  ...حریث أبو عمار الخزاعی المروزي  الحسین بن

  .حسین بن حریث ثقه و مورد اعتماد است
: ، رقـم   332، ، ص 1ج ،  الکاشف فی معرفۀ من لـه روایـۀ فـی الکتـب السـتۀ     ، ) هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

  . م1992 - هـ1413الأولى ، : جدة ، الطبعۀ  -سلامیۀ ، مؤسسۀ علو دار القبلۀ للثقافۀ الإ: ناشر ، تحقیق محمد عوامۀ  ، 1082

  :گوید  میبرد و  ، حافظ وحجت نام می او با القاب اماماز  اعلام النبلاءو در سیر 

  ابن الحسن بن ثابت بن قطبۀ الامام الحافظ الحجۀ أبو عمار الخزاعی المروزي .  الحسین بن حریث خ م د ت

  . مولى عمران بن حصین

  .اند ، او امام ، حافظ و حجت است  بخاري ، مسلم ، أبو داود و ترمذي از حسین بن حریث روایت نقل کرده
محمـد نعـیم    ،شعیب الأرناؤوط : تحقیق ،  400 ، ص 11ج ،  سیر أعلام النبلاء ، )هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

  .هـ 1413التاسعۀ ، : بیروت ، الطبعۀ  -الۀ مؤسسۀ الرس:  ناشر، العرقسوسی 

  : الفضل بن موسى

  :گوید  ذهبی در باره او می

  . ع 192الفضل بن موسى السینانی عن هشام بن عروة وطبقته وعنه إسحاق ومحمود بن غیلان وخلق ثبت مات 

  . از دنیا رفت 192، مورد اعتماد بود و در سال فضل بن موسی 
 4477: ، رقم  123 ، ص 2ج ،  الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب الستۀ، ) هـ748متوفاي(، مد بن أحمد بن عثمان شمس الدین مح، الذهبی 

  .م 1992 - هـ1413الأولى ، : جدة ، الطبعۀ  -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ ، مؤسسۀ علو : ناشر ، تحقیق محمد عوامۀ  ،

  :گوید  می میزان الإعتدالو در 

  .بن موسى السینانی المروزي ع أحد العلماء الثقات یروي عن صغار التابعین الفضل 

  .کرد او یکی از دانشمندان مورد اعتماد بود که از خورد سالان از تابعین روایت می
الشیخ علـی محمـد   :  تحقیق،  437 ، ص 5ج ،  میزان الاعتدال فی نقد الرجال ، )هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

  .م 1995الأولى ، : بیروت ، الطبعۀ  -دار الکتب العلمیۀ : ناشر ، معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود 



 

 

  :الأعمش سلیمان بن مهران 

  :گوید  ذهبی در باره او می

ه شـعبۀ ووکیـع   سلیمان بن مهران الحافظ أبو محمد الکاهلی الأعمش أحد الأعلام عن بن أبی أوفى وزر وأبی وائـل وعن ـ 

  . قال بن المدینی له ألف وثلاثمائۀ حدیث عاش ثمانیا وثمانین سنۀ

  .کرده و هشتاد و هشت سال عمر کردنقل سلیمان اعمش هزار و سیصد حدیث روایت 
 2132: ، رقم  464 ص،  1ج ،  الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب الستۀ، ) هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

   .م 1992 - هـ1413الأولى ، : جدة ، الطبعۀ  -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ ، مؤسسۀ علو : ناشر ، تحقیق محمد عوامۀ  ،

  :گوید  می سیر اعلام النبلاءو در 

  . سلیمان بن مهران الإمام شیخ الإسلام شیخ المقرئین والمحدثین. الأعمش 

  . و استاد قاریان و اهل حدیث بوداو امام و شیخ الاسلام 
محمـد نعـیم    ،شعیب الأرنـاؤوط  : تحقیق ،  226 ، ص 6ج ،  سیر أعلام النبلاء ، )هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

  .هـ 1413التاسعۀ ، : بیروت ، الطبعۀ  -مؤسسۀ الرسالۀ :  ناشر، العرقسوسی 

  :السبیعی  إسحاق وأب

هو کالزهري فی الکثرة غزا مرات وکان صواما قواما عـاش   ...بن عبد االله أبو إسحاق الهمدانی السبیعی أحد الأعلام عمرو 

  ع 127خمسا وتسعین سنۀ مات 

جنگ حضور داشـت و   در چندین، است روایات بسیار نقل کرده مانند زهري  ... ابو اسحاق سبیعی یکی از بزرگان علم است

  .سال عمرکرد 95ت و شب زنده دار بود و گرف فراوان روزه می
 ، 4185: ، رقـم   82، ص 2ج ،  الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب الستۀ، ) هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

  .م 1992 - هـ1413،  الأولى: جدة ، الطبعۀ  -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ ، مؤسسۀ علو : ناشر ، تحقیق محمد عوامۀ 

  :گوید  می تذکرة الحفاظو در 

قال أبو .... مرو بن عبد االله الهمدانی الکوفی الحافظ أحد الأعلام رأى علیا رضی االله عنه وهو یخطب أبو إسحاق السبیعی ع

یخـتم فـی   حاتم ثقۀ یشبه الزهري فی الکثرة وهو احفظ من أبی إسحاق الشیبانی قال فضیل بن غزوان کان أبـو إسـحاق   

  . کل ثلاث وقیل کان صواما قواما متبتلا



 

 

 گفتـه کـه او مـورد اعتمـاد اسـت ،     ابو حـاتم  ... ابو اسحاق سبیعی یکی از بزرگانی است که سخنرانی علی را شنیده است

ان ، فضیل بن غزوبوده و از ابو اسحاق شیبانی در حفظ و نگه داري حدیث قوي تر  روایات بسیاري نقل کرده همانند زهري 

  :گفته است

   . ابو اسحاق در هر سه روز قرآن را ختم می کرد و زیاد روزه می گرفت و شب زنده دار بود

  : ،  ناشر  114 ، ص 1ج  ، تذکرة الحفاظ ، )هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 
  . الأولى: بیروت ، الطبعۀ  -دار الکتب العلمیۀ 

  :سعید بن وهب 

  :گوید  در باره او می ذهبی

سعید بن وهب الخیوانی أحد أشراف همدان سمع من معاذ بالیمن ومن علی وابن مسعود وعنه ابنه عبد الرحمن وأبـو  

  .إسحاق ثقۀ 

مدان است که در یمن از معاذ حدیث شنیده است و همچنـین از علـی و ابـن مسـعود نقـل       سعید از اشراف و بزرگان ه

  .حدیث دارد و ثقه است
 1971: ، رقم  446 ، ص 1ج ،  الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب الستۀ، ) هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، لذهبی ا
  .م 1992 - هـ1413الأولى ، : جدة ، الطبعۀ  -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ ، مؤسسۀ علو : ناشر ، تحقیق محمد عوامۀ  ،

  :گوید  می لنبلاءسیر اعلام او در 

. حدث عن علی وابن مسعود ومعاذ بن جبل وخبـاب  . الهمدانی الخیوانی الکوفی من کبراء شیعۀ علی . سعید بن وهب 

  . أسلم فی حیاة النبی صلى االله علیه وسلم ولزم علیا رضی االله عنه حتى کان یقال له القراد للزومه إیاه 

  . یحیى بن معین هث وثقوحدث عنه أیضا ابنه عبد الرحمن له أحادی

، وي در زمـان پیـامبر   نقـل کـرده   و خبـاب حـدیث   بن جبل ابن مسعود و معاذ  ،از علی  علی بود ،  سعید از بزرگان شیعه

  .مسلمان شد و ملازم و همراه علی بود و یحیی بن معین او را توثیق کرده است
محمـد نعـیم    ،شعیب الأرنـاؤوط  : تحقیق ،  180 ، ص 4ج ،  سیر أعلام النبلاء ، )هـ748متوفاي(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبی 

  .هـ 1413التاسعۀ ، : بیروت ، الطبعۀ  -مؤسسۀ الرسالۀ :  ناشر، العرقسوسی 



 

 

  :بزار از زید بن یثیع  :ب 

ن سـعید بـن   خلیفۀ عن أبی إسحاق عن عمرو ذي مر وع ـحدثنا یوسف بن موسى قال نا عبید االله بن موسى عن فطر بن 

وهب وعن زید بن یثیع قالوا سمعنا علیا یقول نشدت االله رجلا سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول یوم غدیر خم 

لما قام فقام إلیه ثلاثۀ عشر رجلا فشهدوا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ألست أولى بـالمؤمنین مـن أنفسـهم    

ید علی فقال من کنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب مـن  قالوا بلى یا رسول االله قال فأخذ ب

  . واخذل من خذله وانصر من نصرهأحبه وأبغض من أبغضه 

ـلام       اتفاق روایت کردهه ، سعید بن وهب و زید بن یثیع ب ابو اسحاق از عمرو بن ذى مرّ اند کـه از حضـرت علـى علیـه الس

ه علیه و آله در روز غدیر خم آن ،سوگندرا به خدا شما  :که فرمود شنیدیم چـه را   اگر کسى از شما از پیغمبر اکرم صلىّ اللّ

که  شهادت دادندو  جاي برخواستندسیزده تن از حاضران از .  ، شهادت خود را اعلام نماید ، شنیده است درباره من فرموده

ه علیه و آله شنیدیم ؟ هستم ها  از خود آن سزاوارتراز جان مؤمنان  من که گر نه اینم:  فرمودکه  از آن حضرت صلىّ اللّ

لام را گرفت و فرمود.  مردم فرموده آن حضرت را تصدیق کردند در این هنگام دست على علیه الس :  

ه و ابغض من ابغضه و انصر من نصـره «  من احب وال من والاه و عاد من عاداه و احب مولاه اللهم من کنت مولاه فعلى 

  . »و اخذل من خذله
محفوظ الرحمن زیـن  . د: تحقیق  ، 786، ح 35ص  ، 3ج  )مسند البزار(البحر الزخار ، ) هـ 292متوفاي( أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ،

   . هـ 1409 ،الأولى : بیروت ، المدینۀ الطبعۀ  -مؤسسۀ علوم القرآن ، مکتبۀ العلوم والحکم : ناشر ، االله 

  :گوید  هیثمی بعد از نقل این روایت می

  .رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفۀ وهو ثقۀ 

  .این روایت را بزار نقل کرده و راویان آن راویان صحیح بخاري هستند ، غیر از فطر بن خلیفه که او نیز مورد اعتماد است 
القـاهرة ،   -دار الکتـاب العربـی    /دار الریان للتراث: ، ناشر  105، ص  9، ج  الزوائد ومنبع الفوائدمجمع ، ) هـ 807متوفاي (علی بن أبی بکر الهیثمی ، 

  .هـ 1407 –بیروت 



 

 

  :طبرانی از حبشی بن جنادة  :ج 

مٍ     ـرْ انَ بـن قَ م ـلْ لِ عـن س فَضْ ۀُ بن الْ م لَ رٍ ثنا س حبن ب یل ثنا ع ِري ستَ اقَ التُّ حس نُ بن إِ یس اقَ      حدثنا الْح ـح س ـبی عـن أبـی إِ الضَّ

ه یرِ خُم اللَّ علیه وسلم یقول یوم غَد ه ه صلى اللَّ سولَ اللَّ ةَ یقول سمعت راد نَ بن ج یش ب قال سمعت ح یاندم ه م من کنت الْ

 اهاد من ع اد عو الاهالِ من وو مه لاه اللَّ وم َلی َفع لاه ورْ منم ْانصو َره َنص ه انَ نْ أَع نْ م وأَع  

  ...  اللهم من : در غدیر خم از رسول خدا شنیدم که می فرمود: حبشی بن جناده می گوید
، حمدي بن عبدالمجید السلفی : تحقیق  ، 3514، ح 16 ، ص 4ج ،  المعجم الکبیر، ) هـ360متوفاي( سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم،  الطبرانی

  . م1983 – هـ1404الثانیۀ ، : الموصل ، الطبعۀ  -بۀ الزهراء مکت:  ناشر

  :گوید  هیثمی بعد از نقل این روایت می

  رواه الطبرانی ورجاله وثقوا

  .هستند مورد اعتمادراویان آن همه این روایت را طبرانی نقل کرده است و 
 -دار الکتاب العربی   /دار الریان للتراث: ، ناشر  106 ، ص 9، ج  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) هـ 807متوفاي (علی بن أبی بکر الهیثمی ، أبو الحسن 

  .هـ 1407 –القاهرة ، بیروت 

  :جهل ابن تیمیه به مفاهیم قرآن و سنت 

عجیب نیست که بگویـد  سی کند ، اصلا هاي قرآنی را برر اگر کسی بخواهد با معیارهاي ابن تیمیه و همفکران او ، مسائل اسلامی و واژه
  .قرآنی و الهی تفاوت اساسی دارد  این دعاي رسول خدا به اجابت نرسیده است ؛ چرا که اساساً معیار ابن تیمیه و همفکران او با معیارهاي

شـد ،   از دیدگاه ابن تیمیه ، هرکس در میدان جنگ بر دیگري غلبه ظاهري پیدا کرد ، سربازان دشمن را کشت و بـر امـور مـردم مسـلط    
  .پیروز میدان لقب گرفته و خداوند این شخص را نصرت و یاري کرده است 

نصـرت و  «معنـاي   و اسـت کـاملاً بیگانـه    نبـوي ، سـنت  هاي   واژهکند که او با مفاهیم و معانی قرآن و  این سخن ابن تیمیه ثابت می
بر امور مردم ، ظلم و ستم ،  هظاهري ، سلط و غلبه وزيو فقط معناي لغوي آن را که همان پیر درك نکردهاز دیدگاه قرآن را  »خذلان

، معاویـه پیـروز میـدان جنـگ      او  و همفکران طبیعی است که با معیارهاي ابن تیمیه از این رو ،ه است ؛ دیباشد فهم... کشتن نیکان و 
  .لقب بگیرد و امیر مؤمنان و پیروان آن حضرت شکست خورده میدان 



 

 

با معاویه نـدارد ؛ بلکـه همفکـران ابـن تیمیـه همـین        علیه السلام فقط اختصاص به جنگ امیر مؤمنان» ننصرت و خذلا«این تفسیر از 
به عنوان نمونه شـهاب  . اند  دانسته» کشته شمشیر جدش«اند و او را  تفسیر را در باره جنگ حسین بن علی علیه السلام با یزید نیز داشته

  :سد نوی الدین آلوسی در تفسیر روح المعانی می

وأبو بکر بن العربی المالکی علیه من االله تعالى ما یستحق أعظم الفریۀ فزعم أن الحسـین قتـل بسـیف جـده صـلى االله      

  .تعالى علیه وسلم وله من الجهلۀ موافقون على ذلک 

ی ابن عربی بزرگترین تهمت و جسارت را در حق حسین روا داشـته کـه نادانـان دیگـري هـم در ایـن جسـارت او را همراه ـ       

  .حسین با شمشیر جدش رسول خدا کشته شد:  گوید اند وي می کرده

  :نویسد  و باز در ادامه می

من الأعتقادات العامۀ التی غلبت على جماعۀ منتسبین إلى السنۀ  :الجوزي علیه الرحمۀ فی کتابه السر المصون ابن قال

  . نه أخطأ فی الخروج علیهإن یزید کان على الصواب وأن الحسین رضی االله تعالى ع: أن یقولوا 

حرکـت و عمـل   :  گوینـد  یکی از مسائل شائع در بین گروهی از اهل سنت که جنبه اعتقادي هم گرفته این است کـه مـی  

  .یزید در برابر حسین صحیح و درست بود و این حسین بود که در قیامش علیه یزید اشتباه کرد
،  26، ج  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسـبع المثـانی   ، )هـ1270متوفاي(السید محمود  العلامۀ أبی الفضل شهاب الدین، لوسی البغدادي الآ

  . بیروت –دار إحیاء التراث العربی : ناشر   ، 73 ص

   :گفته اندمنطق اموي را که این کسی که و  ، این منطق ، منطق بنی امیه در سنجش حقایق و مسائل اسلامی بود
پیروزي ،  ابن تیمیه بود، آنان با این معیار خود ساخته بار دیگر احیاء کرد» ؛ حاکم سایه خدا در زمین است  الأرض السلطان ظل االله فی«
و حال آنکه این منطق نه با مشیت و وعده هاي الهـی سـازگاري دارد و   ؛  دندان میها نصرت و یاري خداوند  در جنگرا کان اران و سفاجب

  . ستباطل ااز نگاه دین  تفکريپس در حقیقت چنین منطق و  اسلام ؛سیاسی  نه با اصول و معیارهاي نظاهم
با  .داند  ها می علیهم السلام و خذلان و خواري را سرنوشت همیشگی دشمنان آنالهی خداوند ، نصرت و یاري را همواره از آنٍ انبیاء زیرا 

؛ امـا  انـد   خود و بسیاري از یـاران و پیـروان خـود را از دسـت داده    آن که اکثر انبیاء از دشمنان خود در ظاهر شکست خورده و حتی جان 
  .داند  ها را پیروز حقیقی می خداوند آن

  :فرماید  خداوند در باره نصرت پیامبران خود می

هاد شْ أَ قُوم الْ ی م وی نیْا ویاةِ الدی الْحنوُا ف ذینَ آم نا و الَّ لَ س رُ ر ْنص نَ ا لَ   .  إِنَّ
  . 51/ غافر 



 

 

خیزنـد   روزى که گواهـان بـه پـا مـى    ) در آخرت(، در زندگى دنیا و  اند ما به یقین پیامبران خود و کسانى را که ایمان آورده

  ! دهیم یارى مى

شـود کـه چـه کسـی      فرماید که به زودي معلوم می می شمردند ، می و کم یاران رسول خدا را ضعیفو در آیه دیگر خطاب به کافرانی که 
  :کمتري خواهد داشت  تر و ضعیف انریاو

دا دلُّ ع راً و أقََ اص نْ أَضعْف نَ ونَ مم لَ عیس ا یوعدونَ فَ اْ مَأو ذاَ ر    . حتى إِ
  . 24/ الجن 

ار هم چنان ادامه مى( داننـد چـه کسـى یـاورش      تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببیننـد آن گـاه مـى   ) یابد کار شکنى کفّ

تش کمتر استضعیفتر و جمعی !  

ان را شکسـت خـورده واقعـی    یو با این که ظاهراً کفار قریش در جنگ احد بر لشکر مسلمانان پیروز شده بودند ؛ اما منطق قـرآن ، قریش ـ 
  :دهد  ها وعده می داند و عذاب جهنم را به آن می

روُنَ إلِى شَ تُح ونَ وب لَ روُا ستُغْ فَ ذینَ کَ لَّ لْ ل نَّم و بِئسْ  قُ ه ج هاد م    . الْ
  . 12/ آل عمران 

ـد   از پیروزى مو(:  به آنها که کافر شدند بگو در (و سـپس   شـده زودى مغلـوب  ه ب ـ )! ، شـاد نباشـید   قت خـود در جنـگ اح

  ! و چه بد جایگاهى است.  ، محشور خواهید شد به سوى جهنم )رستاخیز

باید رسول خدا را شکسـت خـورده و کفـار قـریش را پیـروز       سنجیم ،با راگر بخواهیم با معیارهاي بنی امیه و ابن تیمیه وقایع جنگ احد 
هـا را شکسـت خـورده و رسـول خـدا را       أبو سفیان، اما منطق قرآن ها بود ؛  چرا که پیروزي ظاهري با آنمیدان و منصور خداوند بدانیم ؛ 

  .داند  پیروز میدان احد می
ها همواره پیروز هستند ؛ هرچند که بـه   بیاء و پیامبران و نیز مؤمنان و پیروان آنمعیار و منطق قرآن در شکست و پیروزي این است که ان

  .ظاهر در برابر لشکر کفر شکسته خورده باشند 
را به گوش همه آزاد اندیشـان   شانقلابش را جاودانه ساخت و پیام ،بنابراین حسین بن علی علیهما السلام با خون خود بر یزید پیروز شد 

مفکران او مغلوب لشکر یزید شدند و جان خود و یـارانش را  ابن تیمیه و هبنی امیه ، رساند ؛ هر چند که با معیارهاي قیامت  تا قیامجهان 
  .از دست دادند 

ستاید و از او با تکریم و تعظیم یاد کرده و کردار و رفتار او را الگوي دیگـران معرفـی    بر اساس همین منطق است که خداوند هابیل را می
  :داند  گوید او را بازنده و زیانکار واقعی می  کند ؛ اما وقتی از قابیل سخن می می



 

 

رین خاس نَ الْ م حب َأص ه فَ لَ قتََ لَ أخَیه فَ ه قتَْ س فْ ه نَ   .   فَطَوعت لَ
  . 30/ المائده 

  . داو را کشت و از زیانکاران ش) سرانجام(نفس سرکش، کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد 

برادرش را از میان بردارد ؛ اما از دیدگاه قرآن قابیـل شکسـته خـورده و    وجود فیزیکی با این که قابیل به ظاهر پیروز و موفق شده بود که 
  .هابیل پیروز شده است 

  :گوییم  با توجه به آن چه گذشت می
کـه امیـر مؤمنـان     دهدخود را براي کسانی قرار  و ربانی یخواهد که نصرت و یاري اله رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم از خداوند می

را دنیـوي و اخـروي خـود    و از آن طرف خـذلان و خـواري   ،  کنند ایستادگی میعلیه السلام را یاري و با آن حضرت در مقابل دشمنانش 
  .آن حضرت قرار گرفتند  ، بیعت با او را شکسته و در صف دشمنان  ندادایست که در مقابل امیر مؤمنان  نصیب کسانی نماید

  :امیر مؤمنان با ناکثین ، قاسطین و مارقین به دستور خداوند بود  جنگ

هـاي سـه گانـه بـا نـاکثین ،       رسیم که امیر مؤمنان علیه السلام پیروز واقعی جنگ طبق آن چه از منطق قرآن دانستیم ، به این نتیجه می
صرت و یاري کرده ؛ هر چند که در ظاهر معاویه توانسته باشد حکومت را به دست بگیرد قاسطین و مارقین بوده و خداوند او و یارانش را ن

  .ها جنگیده است  ؛ چرا که امیر مؤمنان علیه السلام به دستور خدا و رسول او با آن
  :نویسد  در مسند خود می ربزا

ربیعۀ عن علی قال عهد إلی رسـول االله  بن عبید عن علی بن د قال نا سعید یحدثنا عباد بن یعقوب قال نا الربیع بن سع

  . صلى االله علیه وسلم فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین

  . پیمان گرفت جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین من براي از  ،رسول خدا :  علی فرمود
محفوظ الرحمن . د: تحقیق ،  774ح،  27 ـ26، ص 3ج  ، )زارمسند الب(البحر الزخار ، ) هـ 292متوفاي(أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، 
  .هـ  1409 ،الأولى : بیروت ، المدینۀ الطبعۀ  -مؤسسۀ علوم القرآن ، مکتبۀ العلوم والحکم : ناشر ،  زین االله

  :گوید  هیثمی بعد از نقل این روایت می

  .الصحیح غیر الربیع بن سعید ووثقه ابن حبان  رواه البزار والطبرانی فی الأوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال

این روایت را بزار و طبرانی نقل کرده اند که رجال سند بکی از نقلهاي بزار صحیح است غیر از ربیع بن سعید که ابـن حبـان   

  . او را توثیق کرده است



 

 

 -دار الکتاب العربی   /دار الریان للتراث: ، ناشر  238 ، ص 7ج ،  ئدمجمع الزوائد ومنبع الفوا، ) هـ 807متوفاي (علی بن أبی بکر الهیثمی ، أبو الحسن 

  .هـ 1407 –القاهرة ، بیروت 

  :نویسد  أبو یعلی در مسند خود می

حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا جعفر بن سلیمان حدثنا الخلیل بن مرة عن القاسم بن سـلیمان عـن أبیـه عـن     

  . أمرت أن أقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین جده قال سمعت عمار بن یاسر یقول

  .قاسطین و مارقین بجنگم ،به من دستور داده شد تا با ناکثین :  عمار یاسر گفته است
 ، حسـین سـلیم أسـد   : تحقیق  ، 1623، ح 194 ، ص 3، ج  مسند أبی یعلى ،) هـ 307متوفاي(أحمد بن علی بن المثنى  ،أبو یعلى الموصلی التمیمی 

  .م 1984 –هـ  1404الأولى ، : دمشق ، الطبعۀ  -دار المأمون للتراث : ر ناش

  :کند  همین مطلب را از عمار یاسر نقل می الکنی والأسماءدولابی در 

ثنا أبو الأرقم ، عن أبی الجارود ، عن أبی الربیع : ثنا الحسن بن عطیۀ ، قال : حدثنا الحسن بن علی بن عفان ، قال  - 641

أن أقاتـل مـع علـی    ] صـلى االله علیـه وسـلم   [أمرنی رسـول االله  : عمارا یقول  سمعت: عن هند بن عمرو ، قال الکندي ، 

  .الناکثین والقاسطین والمارقین 

  .رسول خدا به من دستور داد تا در کنار علی با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگم
أبـو قتیبـۀ نظـر محمـد     : تحقیـق  ،  360 ، ص 1ج  ، الکنـى والأسـماء   ، )هـ ـ310توفايم(الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد ،  الدولابی
  .م 2000 ـ ـه 1421 الأولى ،: ، الطبعۀ لبنان / بیروت -دار ابن حزم :  ناشر، الفاریابی 

  :نویسد  شاشی در مسند خود می

حبیب نا بکر بن ربیعۀ وکان ثقۀ نـا یزیـد   حدثنا أحمد بن زهیر بن حرب نا عبدالسلام بن صالح أبو الصلت نا عائذ بن  322

بن قیس عن إبراهیم عن علقمۀ عن عبداالله قال أمر رسول االله صلى االله علیه وعلى آله وسلم علیـا أن یقاتـل النـاکثین    

  . والقاسطین والمارقین

  .رسول خدا به علی دستور داد تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگد: گوید عبد االله بن مسعود می
مکتبـۀ العلـوم   :  ناشـر ، محفوظ الرحمن زیـن االله  . د: تحقیق ،  342 ، ص 1ج  ، مسند الشاشی ، )هـ335متوفاي(أبو سعید الهیثم بن کلیب ،  الشاشی
  .هـ 1410الأولى ، : المدینۀ المنورة ، الطبعۀ  -م والحک

  :کند  طبرانی همین مطلب را از عبد االله بن مسعود نقل می

هیثَ ارِثی عن حدثنا الْ عن أبی عبد الرحمن الْح اد م بن ح یدلثنا الْو ِاربِی حم بید الْ ثنا محمد بن ع ِوريالد دال   إبراهیم م بن خَ



 

 

ارقِینَ م اسطینَ والْ قَ اکثینَ والْ الِ النَّ قتَ لی بِ رَ ع م ه قال أَ ۀَ عن عبد اللَّ م قَ لْ عن ع .  

  .رسول خدا به علی دستور داد تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگد:  گوید د میعبد االله بن مسعو
حمـدي بـن عبدالمجیـد    : تحقیـق   ، 10054، ح 91 ، ص 10، ج  المعجـم الکبیـر  ، ) هـ360متوفاي( سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم،  الطبرانی

  . م1983 – هـ1404نیۀ ، الثا: الموصل ، الطبعۀ  -مکتبۀ الزهراء :  ناشر، السلفی 

  :کند  و حاکم نیشابوري همین مطلب را أبو أیوب انصاري نقل می

حدثنا أبو سعید أحمد بن یعقوب الثقفی ثنا الحسن بن علی بن شبیب المعمري ثنـا محمـد بـن حمیـد ثنـا سـلمۀ بـن        

عمر بن الخطاب رضی االله عنه قـال  الفضل حدثنی أبو زید الأحول عن عقاب بن ثعلبۀ حدثنی أبو أیوب الأنصاري فی خلافۀ 

  أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم علی بن أبی طالب بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین 

  .رسول خدا به علی دستور داد تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگد: ابو ایوب انصاري در دوران خلافت عمر نقل کرد که
مصطفى عبـد  : ، تحقیق  4674ح ، 150 ، ص 3ج  ، المستدرك على الصحیحین ، )هـ 405متوفاي(أبو عبداالله الحاکم محمد بن عبداالله ، النیسابوري 
  .م 1990 -هـ 1411الأولى ، : بیروت ، الطبعۀ  -دار الکتب العلمیۀ : ناشر ، القادر عطا 

  :نویسد  مقدسی در البدأ والتاریخ می

مالا ویسفکوا دما وکان یقول أمرنی رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بقتـال      فقال علی علیه السلام دعوهم حتى یأخذوا 

  . الناکثین والقاسطین والمارقین فالناکثون أصحاب الجمل والقاسطون أصحاب صفین والمارقون الخوارج

کـه جنـگ   ناکثان کسـانی هسـتند   .  رسول خدا به من دستور داد تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگم:  گفت علی می

  .راه انداختند و قاسطین کسانی هستند که در صفین جنگیدند و مارقین خوارج هستنده جمل را ب

  . بورسعید –مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ :  ناشر،  224 ، ص 5ج  ، البدء والتاریخ ، )هـ 507متوفاي(بن طاهر  طهر م ،المقدسی 
  :سلام به دستور رسول خدا با ناکثین ، قاسطین و مارقین جنگیده است کند که امیر مؤمنان علیه ال ابن حجر عسقلانی تصریح می

بعٍ ۀَ س نَ لِ سَأو فِّینَ فی ربیِعٍ الْ ۀُ ص ْقعو َانت اثینَ وکَ لَ ۀِ ست وثَ نَ لِ فی س م ۀُ الْج ْقعةٌ کانت ودائ ـۀَ    فَ اثَ لَ رَّت ثَ م ـتَ اسینَ وـاث لَ  وثَ

رَ ه انتَ النَّ رٍ وکَ ه شْ اثینَأَ لَ انٍ وثَ م ۀِ ثَ نَ انُ فی سو  

رْت  م لی أُ یثُ عدلُّ علیه حدی اةٌ هو کما قال و روَانِ بغَ ه فِّینَ والنَّ صلِ و م لَ الْج ه بت أَنَّ أَ ه ثَ ـطینَ    قَولُ اس قَ ـاکثینَ والْ ـالِ النَّ قتَ بِ

ائصِ َفی الْخص یائ س ارقِینَ رواه النَّ م  ـ  والْ ـلُ الشَّ ه اسطینَ أَ قَ ه والْ هم نَکثَوُا بیعتَ أَنَّ لِ ل م لُ الْج ه اکثینَ أَ راَنی والنَّ ب زَّار والطَّ ب امِ والْ

رِ الصحیحِ  ب بوت الْخَ روَانِ لثُ ه لُ النَّ ه ارقِینَ أَ م ه والْ تعای ب مِ م دقِّ فی ع وا عن الْحار ج مه أَنَّ لف یهِم  



 

 

لُ قتُْ ارٍ تَ م یثُ عدامِ ح لِ الشَّ ه بت فی أَ ۀِ وثَ یم هم من الرَّ رُقُ الس م ینِ کما ی رقُُونَ من الد م ی مه م    أَنَّ ـد قَ ـۀُ وقـد تَ یاغ ب ۀُ الْ فئَ ه الْ

 یثاد َأح رُ ذلک من الْ َغیو.  

جنـگ   ،ل سی و هفت بود که سـه مـاه بـه طـول انجامیـد      جنگ جمل در سال سی و شش و جنگ صفین در ربیع الأول سا

  .اتفاق افتاد در سال سی و هشت هجري نیز نهروان 

بـه  زیرا جنگ با این سه گروه به فرمان پیامبر بوده اسـت کـه   ؛ اهل جمل و صفین و نهروان همه متجاوز و ستمگر بودند 

نقـل  ت را نَسـائی در کتـاب خصـائص و بـزاّر و طبرانـی      ، ایـن روای ـ  جنگی با ناکثین و قاسطین و مارقین می:  فرمودعلی 

چون علیـه  ؛ اهل جمل همان ناکثان هستند که بیعت خودشان را با علی شکستند و قاسطین اهل شام هستند .  اند کرده

حق قیام نموده و از بیعت سرپیچی کردند و مارقین اهل نهروان هستند که در خبر صحیح نیز آمده است که آنان از دیـن  

:  ثابت اسـت کـه فرمـود   در باره عمار روند و در باره اهل شام حدیث رسول خدا  همانند خارج شدن تیر از کمان بیرون می

  .کشند گروهی متجاوز و ستمگر او را می
 -المدینـۀ المنـورة    -:   ناشر،  852متوفاي(أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی ،  44 ، ص 4تلخیص الحبیر فی أحادیث الرافعی الکبیر ، ج 

  السید عبداالله هاشم الیمانی المدنی: ، تحقیق  1964 - 1384

و امیر مؤمنان به دست عبد » گروه نابکارفئۀ باغیۀ ؛  «پس خداوند امیر مؤمنان و نیز عمار یاسر را یاري کرده ؛ هر چند که عمار به دست 
  . ندبه شهادت رسیدالرحمن بن ملجم ـ باقی مانده خوارج ـ 

  :نتیجه 

و علـی  ، هاي زیادي را فتح کردند  به ظاهر بیش از هشتاد سال بر مردم تسلط داشتند و سرزمین میه را خوار کرد ؛ هرچند کهخداوند بنی ا
  . جان خود را از دست دادند یا بن أبی طالب و یارانش را یاري کرد ؛ هر چند که در برخی از مواقع به ظاهر شکست خورده و 

او همواره در قلب مردم عالم جـاي دارد    و مرام عقیده ،فکر  ،بر این مطلب است ؛ چرا که محبت امیر مؤمنان  گواه ترین صادقتاریخ خود 
؛ اما با شنیدن نام بنـی امیـه    شوند و یاران او مظهر وفاداري و جانبازي در راه اسلام شناخته می، اشقان ، مرقد مطهر او ملجأ و پناهگاه ع

  .کند  خطور نمیجهان در ذهن مردم  بند و باري و فساد ،  ظلم و جنایت ، بی ی و تباهیچیزي جز سیاه
  . استجابت دعاي رسول خدا صلی االله علیه وآله است و این خود بهترین دلیل بر

  )عج(مؤسسه  تحقیقاتی حضرت ولی عصر                                      گروه پاسخ به شبهات                                        موفق باشید

  


